
 حزب جدید چپ برای وحدت چپ 

 بهروز خسروی 

 

ایران،   فدائیان خلق  اتحاد  ایرانهفت سال تلاش سه سازمان  اکثریت و شورای موقت    - فدائیان خلق 
سوسیالیست های چپ ایران به همراه گروهی از فعالین و کنشگران منفرد چپ برای وحدت و متحد  
کردن چپ معتقد به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در یک سازمان واحد، قوی و  

یک اپوزیسیون مستقل و مردمی برای گذار از جمهوری    تاثیر گذاردر روند رویدادهای جامعه ایران به عنوان
اسلامی و راهگشا برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد و صلح جو در جامعه جهانی، در آستانه شکست قرار  
گرفته و میرود تا نه تنها بر پراکندگی و کم اثر بودن چپ امروز ایران درمانی نباشد، که خود عاملی برای  

 .ی چشم انداز کردن آن گرددپراکنده تر کردن و ب 

نقد این روند و درس آموزی از آن وظیفه امروز نیست که برای تاثیر گذاری بر آنچه طی شده، امروز دیگر  
دیر است. نباید تلاش های هفت ساله ما به نقطه امروز می رسید. اما نباید جائی که امروز در آن قرار  

 .قف این روند پذیرفت و بر آن گردن نهادداریم را نیز به عنوان پایان کار و نقطه تو 

 کجا ایستاده ایم؟ 

از ابتدای این پروژه تمام شرکت کنندگان در آن بر ضرورت مشارکت نیروهای چپ داخل کشور و جلب  
ارتباط و همکاری آنان در این روند تاکید داشتند. در این زمینه امروز در نقطه صفر قرار داریم. یعنی اگر  

جود این پروژه هم متحقق شود، باز هم با حزبی در خارج از کشور مواجه خواهیم بود  وحدت نیروهای مو
 .که با اهداف اولیه این پروژه فاصله دارد 

نیروی اپوزیسیون جدیدی    -به دلایل مختلف که خود قابل بررسی است–از آنجا که در سی سال گذشته  
اجتماعی جامعه ایران حرکتی موثر و    –سی  در ایران شکل نگرفته که بتواند در جهت تغییر شرایط سیا

فراگیر را در بین توده مردم سازمان دهد، احزاب سیاسی تاسیس شده در قبل از انقلاب و یا ایجاد شده  
اینک عموما در تبعید و در خارج از کشور به خیات سیاسی خود ادامه   در سال های اولیه انقلاب که 

اثیر گذار در این روند نقش ایفا کنند و وظیفه ای فراتر از حمایت  میدهند، میتوانستند به عنوان عواملی ت
از مبارزات مردم در داخل کشور را به عهده داشته باشند. در این شرایط، وحدت نیروهای چپی از این  
مجموعه که از صافی های مختلف گذشته اند، به حقوق بشر باور دارند، به دموکراسی نه به عنوان یک  

انتقالی، که جزئی جدائی ناپذیر از سوسیالیسم اعتقاد دارند و سوسیالیسم برایشان    عامل یا مرحله
مذهب نیست، که یک سیستم بابرنامه اجتماعی است برای گذار از جامعه طبقاتی به عدالت اجتماعی،  

ند.  خود دست آوردی است که میتواند به روند ایجاد آلترناتیوی قوی و توده ای در حامعه ایران یاری رسا
باید تلاش کرد تا این امکان از دست نرود، که شاید فرصت دیگری برای ما نباشد. اما در حال حاضر عوامل  

 .زیادی وجود دارند که راه برداشتن همین گام را هم ناهموار و یا سد کرده اند

های    سه سازمان شروع کننده این پروژه به طور اتفاقی گرد هم نیامدند. این سه سازمان در گذشته
دورتر به دلیل تفاوت ها و اختلافات متعدد، حتی آمادگی حرکت با یکدیگر در زمینه های مشترک را نیز  

سیاسی، این سه سازمان تا آنجا به هم نزدیک    –نداشتند. در طول زمان، با تغییر دیدگاه های برنامه ای  
آن زمان از طرف هر سه سازمان   شدند که گام در راه وحدت چپ گذاشتند و این حرکت را آغاز کردند. از

تاکید میشد که متحد کردن همه نیروهای درون چپ نه ممکن است و نه مفید و این پروژه هدفش تشکیل  
تشکلی بزرگ از نیروهائی از چپ است که با سوسیالیسم اردوگاهی گذشته مرزبندی دارند، دموکراسی  

میدانند، هدفشان جایگزی ناپذیر  را جدائی  با یک جمهوری  و سوسیالیسم  ن کردن جمهوری اسلامی 
دموکراتیک است که در آن دین و حکومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادی های وسیع  

سیاسی نیز اکتفا نکردند   –سیاسی و اجتماعی را پاس میدارد. این سه سازمان به نزدیکی برنامه ای  
ورد تمام مسائل گفتگو کردند تا مطمئن شوند که چنان به  و پنج سال متوالی، به طور پیگیر و مداوم در م 

هم نزدیک اند و توافق نظر دارند که تحقق وحدتی از آنان میسر است. سه سازمان همچنین در این پنج  
سال پر فراز و نشیب، در زمینه چشم انداز این پروژه و نقشه راه آن کار فراوان کردندتا توانستندفراخوان  

منتشر کنند و از نیروهای دیگر در این چارچوب نیز دعوت کردند تا در پیشبرد این پروژه   برای وحدت چپ را
مشارکت نمایند. امروز اما شاهد آنیم که سه منشور پایه برای وارد شدن به کنگره مشترک منتشر شده  

دیگران    و پشت هر منشور نیروئی صف بندی کرده که تنها در چارچوب یکی از منشورها حاضر به وحدت با



است که معنائی جز وحدت با »من« و وحدت تنها در چارچوب »نظر من« ندارد و بازگشتی تاسف بار به  
 .گذشته نه چندان درخشان چپ در زمینه برخورد با اختلاف نظر و پذیرش تنوع نظر در یک جمع واحد است

ت سال های پس از انقلاب و  موقعیت و رفتار چپ ایران در این سالها نشان داده است که ما از انشعابا
روش های آن دوره برای حل اختلافات درون سازمانی درس چندانی نیاموخته ایم، روالی که در سالهای  
تبعید در خارج از کشور نیز به گونه های دیگر تداوم داشته است. چپ خارج از کشور در طول این دوره  

است. مسائل نظری سپری است که چپ در پشت    پراکندگی خود را غالبا با اختلافات نظری توضیح داده
آن سنگر گرفته تا خرده کاری ها، ضعف برنامه، روش کار فرسوده و ادامه کاری به صورت کنونی اش را  
توضیح دهد. چپ خارج کشور از جامعه ای که برای بهروزی اش تلاش میکند جدا است، از آن تغذیه  

ن چپ سیاست ورزی اش کم اثر است و بیشتر تلاشی  نمیکند و صدایش در جامعه انعکاس ندارد. ای
است برای ادامه بقای خود. در کشورهای با سیستم دموکراتیک که احزاب در جامعه حضور دارند، موضع  
گیری یا سیاست درست یا نادرست هر حزب در مورد مسائل داخلی آن کشور و یا مسائل بین المللی،  

غییر دهد. اما سازمان های خارج از کشور به دلیل عدم حضور در  میتواند موقعیت آن حزب را در جامعه ت
هنوز هم   نمیابد.  بازتاب  احزاب  این  موقعیت  و  وضعیت  در  و  نمیخورد  جامعه، سیاست هابشان محک 
سازمان های چپ بر اساس سیاستی که سی سال قبل در ایران داشته اند ارزیابی میشوند چون نتیجه  

رزیابی بوده است. سیاست های اتخاذ شده توسط این سازمان ها در  آن سیاست ها قابل بررسی و ا
سی سال اخیر در خارج از کشور اما کاملا قابل محک زدن و تعیین میزان درستی و یا نادرستی شان  
نیست. همین سیاست ها نیز طی زمان تغییر کرده اند بدون آنکه توضیح کافی و یا نقدی برای آنها ارائه  

ن شرایط است که اختلاف نظرهای درون سازمان ها و بین سازمان ها به عرصه نظری  شده باشد. در ای
ایدئولوژیک کشیده شده است. عرصه ای بیکران که میتوان به هر صورتی در آن حرکت و اظهار نظر    –

کرد، خود را محق دانست و دیگری را بر خطا و حتی خائن. میتوان پشت این یا آن نظر سنگر گرفت و  
اری و کم تاثیر بودن خود را به دیگران نسبت داد و بجای برنامه و بیلان کار و کنکاش و تلاش برای  خرده ک

ایدئولوژیک را مرکز ثقل همه مسائل ریز و درشت موجود قرار داد.    –تغییر وضعیت موجود، اختلافات نظری  
 .کاری که ما پس از دهه ها تجربه، به تکرار آن مشغولیم

به یک   نظرات و گرایشات  برای رسیدن  افق دیدی وسیع داشت و وجود  باید  توانمند  و  بزرگ  سازمان 
مختلف درحزبی از این مجموعه را از پیش پذیرفت. در اینجا صحبت از یک مجموعه ناهمگون و بی در و  
پیکر نیست، صحبت از سه سازمان و گروهی از کادرهای سیاسی است که پس از هفت سال تلاش  

نگره مشترک پیش آمده اند. تصفیه نظری روش کاری است که چپ ایران را امروزه مشترک تا آستانه ک
به ده ها سازمان جند ده نفره غیر موثر تقسیم کرده است. برای ایجاد تشکل بزرگ چپ، پیش از همه  
و مهمتر از همه، درک کردن وضعیت و شرایط امروز چپ است و اراده کردن برای گذر از آن که اگر مسئولانه  

 .به آن برخورد نشود، شاید فرصت دیگری برای آن نباشد 

اگر کسانی در بین ما بر این باورند که در فردائی دور و در انقلابی دیگر در ایران، چپی با جثه و مشخصات  
امروز ما با استقبال جامعه مواجه خواهد شد و قدرت خواهد گرفت، لازم است تا دوباره به رویدادهای  

ان و در خارج از کشور توجه کنند. رویدادی انقلاب گونه که سازمان های چپ نه توان  در ایر  ۱۳۸۸سال  
تاثیر گذاری بر آن را داشتند و نه حتی توانستند در برگزاری و هدایت حرکت هائی در راستای آن که در  
خارج از کشور صورت گرفت، نقش شایسته داشته باشند. سازمان های چپ که در این چند دهه هدف  

مده ضربات این حکومت بوده اند، نسل کشی شده اند و بیشترین صدمات را در ابعاد مختلف متحمل  ع
شده اند ولی تلاش کرده اند تا این پرچم را افراشته نگهدارند و نگذارند تا چراغ مبارزه برای آزادی و عدالت 

ه توده مردم نبودند و حرکت  خاموش شود، در چنین روزهائی، نه در داخل و نه در خارج از کشور مورد توج 
و اقدامات چپ، در میدان وسیعی که گشوده شده بود، گم بود. اگر امروز به خود به دیده انتقاد ننگریم و  

 .درصدد تغییر خود به آنچه باید باشیم برنیائیم، برای چپ این نسل شاید امکان دوباره ای بوجود نیاید

روند این پروژه تا انتشار “فراخوان مشترک” نشان میدهد که صف بندی کنونی حول منشورهای مختلف  
کاملا غیر واقعی است و اختلافات دیگری وجود دارد که صف بندی های موجود، آنها را در شکل اختلاف  

مشترک”، عدم    در منشور بیان میکنند. این موضوع که ضعف مدیریت این پروژه پس از انتشار “فراخوان
سیاسی برای ورود به کنگره مشترک و واگذاری تدوین برنامه حزبی    –ارائه یک پلاتفرم مشترک نظری  

به کار جمعی در سازمان مشترک، مبنا قرار ندادن اشتراکات برای وحدت که حد اقل آنها همان “خطوط  
مه حزبی و ارائه آن به صورت  مشترک” اعلام شده در “فراخوان مشترک” است و بجای آن، تمرکز بر برنا

چند منشور برنامه ای، وضعیت کنونی را ایجاد کرده است، مشکل امروز را نمی گشاید. اما این روند و  
روش کار به این انجامیده که امروز نقد یکدیگر و تمرکز بر اختلافات مبنای کار است و نه اشتراکاتی که  

ت که بر مبنای اختلافات میتوان جدا شد ولی نمیتوان وحدت  این پروژه بر مبنای آنها پا گرفت و روشن اس
 .کرد



صف بندی های منشورهای ارائه شده و همچنین گرایشاتی که منشوری ارائه نکرده اند، پیش از این  
تنها اعضای سه سازمان که همچنین کنشگران   نه  و  اند  نمایندگانی داشته  و  این جمع حضور  نیز در 

سیاسی در چارچوب “فراخوان    –سازمان پاسخ مثبت دادند، با این تنوع نظری    منفردی که به فراخوان سه 
مشترک” آشنا و از آن مطلع بوده اند. با وقوف بر این اختلافات و حضور گرایشات مختلف در سه سازمان،  
این پروزه بر مبنای اشتراکات بسیار زیاد سه سازمان شکل گرفت و همه از ابتدا حضور این گرایشات را  
در سازمان مشترکی که قرار است تشکیل شود پذیرفته بودند. اما از ابتدا نیروهایی که به دلایل مختلف  
با این پروژه و یا این پروژه با این ترکیب موافق نبودند نیز حضوری قوی در هر سه سازمان داشتند که  

 .نندامروز نیر به عنوان نیروی مقاومت در مقابل به سرانجام رسیدن آن عمل میک

 شرایط کنونی و چشم انداز آن 

سازمان اکثریت کنگره چهاردهم خود را برگزار کرده است. مصوبه این سازمان در مورد پروژه وحدت چپ،  
را نشان میدهد. از    –حداقل به صورت پیش بینی شده آن    –تردیدهای این سازمان در ادامه این پروژه  

نظر مسئولین این پروژه در سازمان اکثریت چنین برداشت  بحث هایی که در این کنگره مطرح شد و اظهار  
میشود که این سازمان درنظر دارد در درجه اول برای بحث و بررسی بیشتر، تشکیل کنگره وحدت را به  
تعویق اندازد و در حالت بعدی، در صورتی که کنگره مشترک با شرایط مورد قبول سازمان اکثریت برگزار 

خود را به صورت موازی با سازمان تشکیل شده از روند وحدت حفظ کنند و    شود، آنان سازمان کنونی
همزمان، فعالیت در قالب سازمان اکثریت به صورت کنونی آن را ادامه دهند. که این به معنی منتفی  
تشکیل   یا  و  ها  این سازمان  ای  جبهه  حالت، همکاری  بهترین  در  و  بزرگ چپ  تشکل  و  وحدت  بودن 

است. همکاری ای که در هفت سال گذشته که این جمع پروژه واحدی را دنبال میکرد،    فدراسیونی از انها 
از چند اعلامیه مشترک فراتر نرفته است. وضعیت کنشگران چپ در چارچوب این پروژه نیز در این حالت  
ها روشن نیست و آنان مجبور خواهند بود به صورت فردی و یا جمعی، برای آینده سیاسی خود تصمیم  

 .ری کنندگی

نکته دیگری که در مورد سازمان اکثریت حائز اهمیت است ولی در اسناد و نوشته ها اشاره ای به ان  
نمیشود این است که بخش قابل توجهی از نیروهای سازمان اکثریت حاضر به پذیرفتن نام دیگری جز  

وهای این پروژه قابل  “فدائی” برای سازمان حاصل از وحدت نیستند. نامی که برای بخش دیگری از نیر 
 .پذیرش نیست

رفقای سازمان اکثریت از دو جنبه بر نام فدائی تاکید دارند. گروهی مطرح میکنند که این خواست رفقای  
این سازمان در داخل کشور است و تامین خواست آنها برایشان اهمیت بیشتری از جنبه های دیگر این  

دارد که با نام فدائی برای سازمان حاصل از وحدت موافق    پروژه و یا بخش دیگری از نیروهای این پروژه
نیستند. اگر این نقل قول دقیق باشد و رفقای داخل کشور این سازمان بر چنین تاکیدی باشند، به نظر  
میرسد که رفقایی از سازمان اکثریت بجای بحث و قانع کردن رفقای خود در داخل کشور، از این خواست  

یک مانع در مقابل به انجام رسیدن این پروژه بهره برداری میکنند تا تامین نظر رفقای  آنان بیشتر به عنوان  
خود در داخل کشور. در کنگره های این سازمان، قطعنامه ها و پیشنهاداتی از طرف رفقای داخل کشور  

گذاشته    این سازمان ارائه میشود که معمولا به دلیل نداشتن موافق و مدافع، از دستور کار کنگره کنار
میشود. بنا بر این به نظر میرسد که مخالفت این گروه از رفقای اکثریت، دلایل دیگری غیر از آنجه طرح  

 .میکنند داشته باشد 

تاریخی میبینند که بخش وسیعی   –گروه دیگری از رفقای سازمان اکثریت نام “فدائی” را یک نماد ملی  
ن اعتماد دارند و در یک رویداد یا حرکت وسیع در ایران، میتواند  از جامعه در ایران، آن را ارج میگذارند، به آ

بسیج کننده باشد و مردم را در جهت برنامه و اهداف سازمانی با این نام به حرکت درآورد. رویدادهای  
چنین نظری را تائید نمیکند. به    ۱۳۸۸این دوره در جامعه ایران و خصوصا حرکت توده ای مردم در سال  

ه عدم حضور سازمان های سیاسی در مبارزات مردم در داخل کشور، وجود فضای خفقان  علت چند ده 
تبلیغات یکجانبه حکومت بر علیه فعالین و سازمان های سیاسی، شرایط و فرهنگ جدید جامعه و   و 
بخصوص تغییر نسل در جامعه ایران، بین سازمان های سیاسی دوره گذشته با نسل جوان و فعال کنونی  

م نوع  و  و  فراز  همه  با  گدشته  دوره  سیاسی  های  سازمان  است.  شده  ایجاد  گسست  آنها  بارزه 
فرودهایشان جزئی از تاریخ مبارزاتی مردم ایران بر علیه حکومت های حاکم بر ایران بوده و هستند که  

ی جامعه، که بر  ما فدائیان نیز جایگاه ویژه خود را در آن داریم. اما اگر مبارزات خود را نه بر پایه واقعیت ها
اساس تمایلات و ایده آل های خود پیش ببریم، به موقعیتی بهتر از آنچه در آن قرار داریم دست نخواهیم  
یافت. فعالیت سازمان های کنونی فدائی هر جند ادامه مبارزات بنیان گذاران این سازمان است، ولی  

بارزه از طرف بنیان گذاران این سازمان  ماهیتا با آن متفاوت است. نام “فدائی” که برای آن شکل از م
سیاسی کنونی سازمان های    – برگزیده شده بود و با محتوای آن نیز خوانایی داشت، با مبارزه حزبی  



فدائی هماهنگ نیست. ما نباید از گذشته و تاریخ خود چشم بپوشیم یا از آن جدا شویم ولی همجنین  
حزبی   میخواهیم  ما  منجمد شویم.  آن  در  با  نباید  متفاوت  حزبی  کنیم،  ایجاد  ایران  جامعه  امروز  برای 

سازمان های فدائی موجود که بیلان درخشانی نیز برای ارائه ندارند. جنین حزبی باید نامی داشته باشد  
که با ترکیب نیروهای تشکیل دهنده اش، با برنامه و سیاست هایش، روش مبارزاتی اش و با نیرو هایی  

ه فعالیت در این راستا است، هماهنگ باشد. هدف این پروژه بازسازی سازمان  که حواستار جلب آنان ب 
از چپ   بزرگ  ایجاد تشکلی  پروژه،  این  ندارد. هدف  امروزه وجود  نیز  آن  امکان  که  نیست  فدائی  بزرگ 

 .دموکرات ایران است 

د که غالبا از  در همین جا باید متذکر شد که مخالفت گروهی از رفقا با نام “فدائی” برای سازمان جدی
طرف رفقای “شورای موقت” طرح میشود نیز، هم دلیل واقعی مخالفت آنان با این روند نیست و هم با  
توافقات اولیه سه سازمان در این رابطه مغایر است. از همان ابتدا و در اولین دیدار نمایندگان سه سازمان  

و اختلاف نظرها نسبت به نام “فدائی” برای  برای پایه گذاری این پروژه، به دلیل آگاهی از حساسیت ها  
نام سازمان   تا کنگره مشترک  توافق شد  و  بحث صورت گرفت  مورد  این  در  از وحدت،  سازمان حاصل 

 .مشترک آتی را تعیین کند و هیچ پیش شرطی بر آن نباشد

ده و  شورای موقت” نیز نشست عمومی خود برای تصمیم گیری در مورد پروژه وحدت چپ را تشکیل دا“
ناکافی است و اگر   تاکنونی، برای ورود به کنگره مشترک  توافقات  ارائه کرده است که  ارزیابی را  این 
مذاکرات ادامه یابد و نظرات این سازمان تامین شود، در آن شرایط تنها بر اساس یکی از منشورهای ارائه  

 .شده، حاضر به وحدت و شرکت در کنگره مشترک خواهد بود

حاد فدائیان که پروژه وحدت چپ ابتدا از طرف این سازمان با دو سازمان دیگر طرح شده  در سازمان ات
است، شرایط از هردو سازمان دیگر شکننده تر است. وجود دو صف بندی در این سازمان که سالها است  
  در تعیین سیاست و معادلات درون سازمانی یکدیگر را خنثی میکنند، این سازمان را به شدت ضعیف و 
غیرفعال کرده است. به رغم مصوبات کنگره های این سازمان که همواره با اکثریتی قوی به این پروژه  
رای مثبت داده اند، اکنون این جناح بندی به عرصه صف بندی موافقان و مخالفان این پروژه تبدیل شده  

یکنند که مورد توافق  است. مخالفین پروژه وحدت چپ در این سازمان، خود را با همان منشوری تعریف م
شورای موقت است. موافقان وحدت با وجود آن که برخا با منشوری توافق دارند که مورد نظر سازمان  
از توافقات،   این پروژه راقانع کنند که تنظیم منشوری  تا مخالفین  نیز هست، اما تلاش میکنند  اکثریت 

ط حاضر، مشکل بتواند توافق جناح دیگر این  مبنای برگزاری کنگره وحدت قرار گیرد. راه حلی که در شرای
 .سازمان، شورای موقت و حتی سازمان اکثریت را جلب کند و این پروژه را به روال قبلی آن باز گرداند

در درون این سازمان اکنون دو جناح در تلاش آنند تا در کنگره حائز اکثریت شوند که نتیجه آن در آینده  
هر یک از دو جناح که با چند رای بیشتر اکثریت این کنگره را به دست آورند،  نزدیک روشن خواهد شد. اما  

تغییری در وضعیت موجود این سازمان ایجاد نخواهد شد. ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که این کنگره  
نی  و نتایج آن، نه به بحران تعمیق یافته این سازمان و نه به پروژه در حال احتضار وحدت چپ کمک چندا

 .نخواهد کرد

 ادامه تلاش برای وحدت چپ 

در حال حاضر تنها راه نجات این پروژه آن است که نیروهای شرکت کننده در آن، با احساس مسئولیت  
نسبت به وضعیتی که در آن قرار داریم، در طول یک زمان مشخض، مداکرات جهار جانبه را ادامه دهند،  

را مبنای یک پلاتفرم   تاکنونی  تا زمان  اشتراکات  قرار دهند و تلاش کنند  برگزاری کنگره مشترک  برای 
رسیدن به کنگره وحدت، برای موارد مهم مورد اختلاف، به راه خل های مورد توافق نیروهای این پروژه  
دست یابند. و با توافق، تدوین برنامه و اساسنامه را بر مبنای اسناد و دست آوردهای تاکنونی این پروژه،  

شترک آتی بسپارند. رسیدن به چنین توافقی آسان نیست اما تلاش مجدد در راستا ضروری  به سازمان م 
 .است

 حزب جدید چپ برای وحدت چپ 

پراکندگی کنونی   بر  اول غلبه  آن، در درجه  بزرگ چپ و هفت سال تلاش برای  ایجاد تشکل  از  هدف 
سیاسی جامعه ایران نقش ایفا کند  نیروهای چپ بود و برای ایجاد تشکلی از آنان که بتواند در معادلات 

و بر وزن چپ در مبارزات جاری مردم بر علیه این رژیم بیافزاید. اما با توجه به وضعیت کنونی این پروژه و  
نیروهای تشکیل دهنده آن، این نگرانی وجود دارد که برخلاف اهداف اولیه این حرکت، رابطه این نیروها  

 .جود افزوده شودبا یکدیگر تضعیف و بر پراکندگی مو



با امید به سرانجام یافتن پروژه تشکل بزرگ چپ و تلاش برای آن، نباید اجازه داد که تمام تلاش های  
انجام شده تاکنونی بدون نتیجه رها شوند و به سرخوردگی و پراکندگی بیشتر چپ دامن زده شود. این  

ست آوردهای آن، حزب جدیدی پا بگیرد و  امکان وجود دارد که از دل این تلاش هفت ساله و با تکیه بر د 
از این سازمان و   نه ادامه وضع موجود را مناسب میبینند و نه جدا شدن  از این جمع را که  نیروهایی 
پیوستن به آن دیگری را راه حل میشناسند، در خود گرد آورد. حزبی با نگاه به داخل کشور و به واقع  

که دخالتگر باشد، از سیاست ها و اقداماتی که به نفع مردم  اپوزیسیون این رژیم و همه جناح های آن  
باشد حمایت کند، ولی با هیچ حناحی از حکومت متحد و همراه نباشد. یک حزب سیاسی با ساختاری  
باز که هر فرد و گروهی، بر حسب امکانات و شرایطی که در آن قرار دارد بتواند خود را عضو یا همراه آن  

ف آن فعالیت کند. حزبی برای امروز جامعه ایران و پاسخ گفتن به نیازهای مبارزاتی  بداند و در جهت اهدا
 .آن

در صورتی که با تمام تلاش های ممکن، پروژه وحدت چپ سرانجام نیابد، این بحث پی گرفته خواهد  
 .شد
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